
خواهرخرسی و برادرخرسی بچه‌های 
گاهی  سرحال و سالمی بودند ولی 

سرما می‌خوردند. برای همین، وقتی 
گرفته  یک روز برادرخرسی با سینه‌ی 
و عطسه‌کنان از مدرسه به خانه آمد، 

کند. مامان می‌دانست چه‌کار 
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مامان‌  زیر  زبان برادرخرسی درجه 
گذاشت و او را به تختخواب فرستاد،

و یکراست رفت سراغ تلفن 
و شماره‌ی دکتر را گرفت.
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گفت: »سرفه و خس‌خس سینه و تب چهل  دکتر 
کند، زیاد مایعات بنوشد و تا  درجه! باید استراحت 

که تبش قطع نشده، مدرسه نرود.« وقتی 

کم کم تب  کرد و  مامان به دستورهای دکتر عمل 
برادرخرسی پایین آمد.

گفت:  گذشت، برادرخرسی به مامان  که  کمی 
»حالم بهتر است. می‌شود دیگر استراحت نکنم؟«

که باید  گفت  گفت: »نه، نمی‌شود. دکتر  مامان 
کنی.« استراحت 
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که مدرسه نرفته‌ای، بهتر است  گفت: »اما حالا  مامان 
کرد:  که به تو خوش بگذرد...« و بابا را صدا  کنیم  کاری 

کوچک را بیاوری این جا؟« یون  »می شود لطفاً تلویز
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